
و توانســـت بـــا تزریـــق ولتاژهـــای 

آنهـــا چشـــم  خـــاص در بـــدن 

جدیـــدی درســـت کنـــد کـــه ســـر 

جـــای خـــودش نیســـت. او در نقـــاط 

ـــم  ـــا چش ـــدن قورباغه ه ـــف ب مختل

درســـت می کـــرد. او تـــک تـــک 

ــا  ــا بـ ــاخت، تنهـ ــزاء را نمی سـ اجـ

ــلول ها  ــی سـ ــاژ خاصـ ــق ولتـ تزریـ

را تبدیـــل می کـــرد بـــه تـــوده 

ســـلولی مامـــور ســـاختن چشـــم! 

امید برای پزشکی

لویــن  جســت وجوهای  اگــر 

را  ســلول ها  زبــان  بتوانــد 

بــه مــا یــاد بدهــد، آن وقــت 

پزشــکان می تواننــد ســلول های 

ســرطانی را بــه راحتــی درمــان 

ســرطانی،  ســلول های  کننــد. 

بــا  کــه  هســتند  ســلول هایی 

ــد.  ــکاری نمی کنن ــدن هم ــه ب بقی

عنــوان  بــه  ســالم  ســلول های 

کار  مجموعــه  یــک  از  بخشــی 

را  وظایف شــان  آنهــا  می کننــد. 

بــه عنــوان ســلول کبــد یــا ســلول 

پوســت و ... انجــام می دهنــد؛ 

کار  ســرطانی  ســلول های  امــا 

ــا  ــد. آنه ــام نمی دهن ــود را انج خ

اطــراف  را در  ســلول های دیگــر 

نمی شناســند  خــود  گــروه  و 

و شــروع بــه برخــورد بــا آنهــا 

دنبــال  تنهایــی  بــه  می کننــد؛ 

تغذیــه، تکثیــر و دفــاع از خــود در 

ــراف  ــلول های اط ــه س ــر حمل براب

ــا  ــارت دیگــر، آنه ــه عب ــد. ب می رون

ماننــد موجــودات مســتقل عمــل 

می کننــد. چــرا هویــت گروهــی 

می دهنــد؟  دســت  از  را  خــود 

بــه  احتمــالاً  می گویــد  لویــن 

ــلولی  ــه س ــه حافظ ــن ک ــر ای خاط

اســت.  دیــده  آســیب  آنهــا 

ســلول های ســرطانی از دریافــت 

می کشــند  دســت  دســتورات 

لویــن  می شــوند.  ســرکش  و 

قورباغه هــا  بــدن  در  توانســت 

را ســرکش  از ســلول ها  بعضــی 

کنــد و از آن بهتــر توانســت دوبــاره 

آنهــا را رام کنــد. اگــر دانشــمندان 

بتواننــد رمــز ســلول های بــدن 

ــد؛ آن وقــت  انســان را کشــف کنن

می تواننــد ســلول های بیمــار را 

دوبــاره تنظیــم و بــه کار بیندازنــد!

رشد قورباغه ها

لوین، از کجا به این نتایج رسـید؟ 

او بـه قورباغه هـای در حـال رشـد 

بـدن بچـه  اجـزای  نـگاه می کـرد. 

قورباغـه در مراحـل مختلـف دائـم 

جـای خـود را تغییـر می دهنـد و از 

شـکلی که شـبیه بچه ماهی اسـت 

بـه شـکلی که ما به عنـوان قورباغه 

می شـوند.  تبدیـل  می شناسـیم، 

همـه فکـر می کردند ایـن تغییرات 

رشـد  خاطـر  بـه  مثـلاً  جسـمی 

اندام هـا و اسـتخوان ها اسـت و 

همـه از قبـل در ژن قورباغـه وجود 

دارد. امـا لویـن بـا خـودش گفـت 

اگـر آن قدرهـا هـم از پیـش تعیین 

او  بنابرایـن  چـه؟  باشـد،  نشـده 

رشـد طبیعـی جنین هـای قورباغـه 

الکتریسـیته بـه هـم زد تـا  بـا  را 

بـا چشـم ها،  قورباغه هایـی  بچـه 

در  دهـان  و  بینـی  سـوراخ های 

جاهـای اشـتباه بـدن ایجـاد کنـد. 

لویـن بـه آنهـا لقـب »قورباغه های 

پیکاسـو« را داد. آنهـا واقعاً شـبیه 

نقاشـی های او بودنـد. عجیب تـر 

ایـن کـه سـلول ها بـرای سـاختن 

جـای  در  حتـی  جدیـد  انـدام 

می کردنـد.  همـکاری  نامناسـب 

لویـن می گویـد: »ایـن هـوش در 

رسـیدن  توانایـی  اسـت،  عمـل 

بـه یـک هـدف حتـی در شـرایط 

متفـاوت. هـر سـلولی بایـد دائمـاً 

ارزیابـی  را  خـود  اطـراف  محیـط 

ایـن کـه بـه چـه  کنـد، در مـورد 

چـه  و  دهـد  ورود  اجـازه  چیـزی 

چیـزی را بیـرون نگـه دارد، تصمیم 

بگیـرد و گام هـای بعـدی خـود را 

برنامه ریـزی کنـد. شـناخت در هـر 

سـلول زنـده ای وجـود دارد.
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